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 چکیده

را محدود به رابطه طلبکار و بدهکار اقتصاد امروز پذیرفته است که تعهد به عنوان مالی با ارزش قابل داد و ستد باشد و نباید آن

 برای انتقال طلب پذیرفته شده است. کرد. در حقوق ایران دو عقد ضمان و حواله

تصریح  293میت شناخته شده و بلافاصله در ماده قانون مدنی اصطلاح جدید تبدیل تعهد به رس 292از سوی دیگر در ماده 

گذار مدنی در نگارش دو جا که قانونکند. از آنشده است که در تبدیل تعهد تضمینات دین سابق به دین لاحق سرایت نمی

د از بین تعهد موجو قانون مدنی فرانسه نظر داشته و در حقوق فرانسه نیز با تبدیل تعهد،  1272و  1271ماده فوق به مواد 

گردد؛ طبیعی است که تضمینات تعهد سابق به واسطه تبدیل آن از بین برود ولی اگر دقت داشته رفته و ایجاد تعهد جدید می

قانون مدنی ایران دلالت بر تبدیل تعهد واقعی ندارد بلکه ضمان و حواله را  292ماده  3و  2یابیم که بندهای باشیم در می

باشد نه تبدیل آن، از سوی دیگر قول مشهور فقهای امامیه که قانون مدنی ما نتقال تعهد میکنند که مؤید امعرفی می

 باشد، سقوط تضمینات دین به واسطه ضمان و حواله را پذیرفته است.دار این فقه مقدس میمیراث

سه گرفته و به جای نهاد ناآشنای قانون مدنی با علم و اطلاع صورت را از حقوق فران 292گذار در نگارش ماده به نظر ما قانون

تبدیل تعهد به اعتبار مدیون و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن، عقد ضمان و عقد حواله را قرار داده که در عمل نیز بسیار مورد 

 گیرد.استفاده قرار می

منفک از هم شناخته شده و در حقوق کشورهای مختلف معمولاً دو نهاد حقوقی تبدیل تعهد و انتقال آن به صورت مجزا و 

 باشد.دارای آثار خاص خود هستند ولی در حقوق ایران انتقال دین و تبدیل تعهد دارای یک مفهوم و آثار مشابه می

 هاکلیدواژه

 تعهد لیانتقال طلب؛ تبد ن؛یانتقال د

  

 اصل مقاله

 مقدمه

های اقتصادی از شیوه سنتی، اخذ تضمینات متعدد از مدیون و نقل و با توجه به گسترش جوامع بشری و خارج شدن فعالیت

شود که تضمینات دین یا طلب پس از انتقال آن ای پیدا کرده است. لذا این سؤال اساسی مطرح میانتقال آن اهمیت ویژه

 ماند یا خیر؟چنان باقی میبه شخص دیگر هم

جا که نظام حقوقی ما در حقوق مدنی در بخش عقد ضمان و حواله وارث فقه امامیه است و پیشینه درخشان این فقه از آن

گذار مدنی رسد که چرا قانونبسیاری از ابهامات و سؤالات را در خصوص این دو عقد پاسخ داده است، این سؤال به ذهن می

 ضمان و حواله را تحت عنوان تبدیل تعهد آورده است؟ قانون مدنی عقد 292ماده  3و  2در بندهای 

آید و توان مطرح کرد این است که در تبدیل تعهد، تعهد قبلی ساقط شده و تعهد جدیدی به وجود میای هم که میفرضیه

 رود.چون رابطه قبلی از بین رفته است پس تمام اوصاف و خصوصیات و تضمینات سابق نیز از بین می

قال طلب و دین در قانون مدنی مواد صریح و مشخصی در رابطه با وضعیت تضمینات پس از انتقال تعهد وجود در خصوص انت

ندارد. و لذا در این نوشتار سعی شده است با استفاده از منابع حقوقی و فقهی پاسخی صحیح در این رابطه داده شود. 

شود که چرا دو نهاد انتقال طلب و تبدیل تعهد که از نظر میضمناً با اشاره به حقوق برخی کشورها این مطلب توضیح داده 

اند و این در حالی است که در حقوق ما آثار شبیه هم هستند، به طور مجزا از هم در آن کشورها به رسمیت شناخته شده

 تبدیل تعهد واقعی فقط در حالت تبدیل تعهد به

های ضمان و حواله قانون مدنی در واقع تعریف عقد 292ماده  3و  2اعتبار تبدیل موضوع دین پذیرفته شده است و بندهای 

 باشند.می

  

  

 آشنایی با انتقال تعهد و تبدیل تعهد -1

 «انتقال دین و انتقال طلب». تعریف انتقال تعهد 1-1



ا روشن شود که نماییم تای به تعریف و انتقال تعهد و در نتیجه انتقال دین و طلب میدر این قسمت به طور مختصر اشاره

 گیرد.اصولاً در چه مواردی انتقال صورت می

( انتقال تعهد در 309، ص1، ج1377به بیانی واضح انتقال تعهد مجموعه انتقال دین و انتقال طلب را گویند.)جعفری لنگرودی، 

قائم مقامی در  آید که تعهد موجود، با صورتی که دارد به یک یا چند شخص منتقل گردد و سپس موجبزمانی پدید می

( به بیانی دیگر شخصی که پس از انتقال، مالک موضوع 310، ص1، ج1377شود.) جعفری لنگرودی، شخص موضوع تعهد می

گردد که جنبه تواند از تمامی اوصاف آن تعهد استفاده کند. انتقال تعهد یا در قالب انتقال طلب متبلور میگردد، میتعهد می

 ب دین.مثبت تعهد است یا در قال

باشد و در زبان انگلیسی با داشتن می (Cession de creanceانتقال طلب که ترجمه اصطلاح فرانسوی)

( به موجب عقدی صورت 5، ص 1373؛ صحرانورد، 3، ص1373است،)سلاجقه،  (Assignment of chose in actionهایی)تفاوت

که در این عقد، طرف عقد محسوب است)و نسبت به رابطة تعهد گیرد، که به استناد آن، طلبکار حقوق خود را به ثالثی می

 دهد.آید( انتقال میپیش از عقد، ثالث به شمار می

 (230، ص1، ج1377گردد.)جعفری لنگرودی، شود و در برابر بدهکار سابق طلبکار میالیه قائم مقام ناقل میمنتقل

باشد. و از همین ترجمه به حقوق ما می (Transmissionde detteدر خصوص انتقال دین باید گفت این واژه ترجمه اصطلاح)

گیرد به موجب انتقال باشد که بین دو تعهد صورت میای از انتقال تعهد بین اشخاص میوارد شده است. انتقال دین شاخه

ی لنگرودی، گردد.)جعفرالذمه میشود و کسی که دین به او منتقل شده است مشغولالذمه میدین متعهد سابق بری

 (312، ص1، ج1377

گیرد، چنین موردی با سقوط و از که در حقوق تعهدات گاه صحبت از این است که تعهدی جای تعهد دیگر را میتوضیح این

گردد، نه یک تعهد. میان رفتن تعهد اول و نشستن تعهد دوم به جای آن ملازمه دارد و در آن دو تعهد گوناگون مطرح می

نام دارد که پرداختن به آن از موضوع بحث کنونی خارج است. لیکن « تبدیل تعهد»این صورت هد متفاوت، بهجایگزینی دو تع

را با انتقال تعهد که در آن تنها یک تعهد با جمیع خصوصیات و اوصاف و تضمینات خود در کار است و فقط متعهد و نباید آن

 د.کند، اشتباه نمومتعهدله آن، تحت شرایطی، تغییر می

کند، نه خود تعهد، زیرا اگر بتوان حالتی را تصور نمود که در آن هم دائن در انتقال تعهد، در واقع یکی از طرفین رابطه تغییر می

ماند تا سخن در انتقال آن به میان و مدیون و هم رابطه بین آن دو یعنی نفس تعهد، تغییر نماید، دیگر آن تعهد بر جای نمی

 آید.

این لحاظ برای تصور کردن انتقال یک تعهد، باقی ماندن تعهد به وضع سابق خود با تمام اوصاف و توابعش، ضرورت دارد. از به

شود، در واقع منظور آن است که جنبه مثبت همان تعهد که طلب باشد این رو وقتی که درباره انتقال تعهد سخن گفته می

 (23، ص1373د به غیر منتقل گردد.)سلاجقه، شویا جنبه منفی آن که دین نامیده می

شود سپس در ذیل عنوان فصل کلی استفاده می این جهت است که اغلب از اصطلاح)انتقال تعهد( صرفاً به صورت یک سربه

 (244، ص1368دهند.)امامی، را مورد بررسی قرار می« انتقال طلب و انتقال دین»به طور جداگانه 

  

 خی کشورهای خارجی. رویکرد حقوقی بر1-2

 . حقوق فرانسه1-2-1

رغم تحولات بسیار، هنوز هم ردپای قوانین و مقررات رومی به خوبی مشهود است و از جمله مواردی در حقوق فرانسه علی

« انتقال تعهدات»که در آن، هم تأثیرات حقوق روم و تغییر تحولات بعدی خاص حقوق فرانسه کاملاً آشکار است، مبحث 

اقتصادی  -طلب که بر مبنای مفهوم مالی ای در زمینه انتقالسرانجام در حقوق این کشور تأسیس حقوق ویژه است. اما

 تعهد بنا شده بود به رسمیت شناخته شد و از حقوق روم فاصله گرفت.

د، تا جایی که های حقوق رومی را حفظ نموچنان پایبندی خود به سنتالوصف در ارتباط با انتقال جنبه منفی تعهد، هممع

 تعهد را صرفاً به صورت یک رابطه شخصی مدنظر قرار داد و وابستگی دین به شخصیت مدیون را از نظر دور نداشت.

« اشتراط به نفع ثالث»چون های غیرمستقیمی هماین ترتیب برخلاف دین که انتقال در حقوق فرانسه که به وسیله شیوهبه

که بر اثر فوت مدیون همراه با مجموعه شود یا ایناعمال می« یل تعهد به وسیله تغییر مدیونتبد»یا « نیابت در ایفای تعهد»یا 

طلب به عنوان سوی مثبت رابطه تعهد و بخشی  -ها خواهد آمد که توضیح آن –گردد دارایی متوفی به ورثه وی منتقل می

جز در موارد اقتصادی مشخصی است، به -مالی  چون مالی غیرمادی و غیرملموس که واجد ارزشاز دارایی بستانکار، هم

 استثنایی از قابلیت انتقال به غیره برخوردار است.

اند، که از حمایت قانون برخوردار است و براساس آن این ترتیب در حقوق فرانسه طلب را توانایی و امتیازی تلقی کردهبه

نامیده  انجام کار یا انتقال دادن را از شخص دیگری که مدیون تواند از انجام کار، خودداری از شخصی به نام بستانکار می

 شود، بخواهد.می

همین مفهوم از تعهد و دو بعد مثبت و منفی آن است که مورد پیروی حقوق مدنی ایران و کشورهای غربی نیز قرار گرفته 

 است.

صراحتاً درباره  1240واقع شود و در ماده  «تصرف»تواند موضوع طلب را مالی تلقی نموده است که میقانون مدنی فرانسه 

ای موارد، طلب را مانند اموالی که موضوع حق عینی، قرار صبحت کرده است و حتی فراتر از این در پاره« طلبتصرف»

 «مالکیت طلب»یا « حق انتفاع از طلب»گیرند، مورد توجه داده و در نتیجه، درباره می



تواند، موضوع عقد یا به طور کلی، عملی حقوقی قرار گیرد، سخنی به میان آورده طلب می کهو یا به وثیقه گذاردن آن و این

 (44، ص1373است.)سلاجقه، 

تواند پذیر مورد مطالبه قرار گرفته است. البته بدهکار نمیدر حقوق فرانسه چهره مادی تعهد به عنوان مالی با ارزش و انتقال

چه، تحت کند زیرا اعتبار و ملائت مدیون در اجرای تعهد اهمیت زیادی دارد. پس آن بدون دخالت طلبکار دین خود را منتقل

شود.) های زیر نیاز عملی انتقال دین برطرف میعنوان عقد ضمان در حقوق خود داریم در حقوق فرانسه وجود ندارد ولی از راه

carbonnier, 1976, p: 493) 

باشد، یعنی ثالثی در برابر طلبکار تعهدی مدیون با شرکت طلبکار)شخص ثالث( می های تغییرالف( تبدیل تعهد که یکی از راه

 کند مشروط بر این که طلب از مدیون ساقط شود.مشابه دین مدیون می

بندد این گونه که بدهکار ضمن قراردادی که با دیگری میب( شرط به نفع ثالث، وسیلة دیگری برای انتقال دین است به

 گردد.شود و تنها ضمیمة تعهد ثالث میکند، در این حالت ذمه بدهکار بری نمیلبکار خود تحصیل میشرطی به سود ط

خواهد که معادل دین به سود طلبکار علیه میج( حواله نیز از نهادهای مرسوم برای تغییر مدیون است، یعنی مدیون از محال

 را بپردازد.تعهد کند و آن

را محدود به رابطه طلبکار و بدهکار تعهد بعنوان مالی با ارزش قابل داد و ستد باشد و نباید اثر آن اقتصاد امروز پذیرفته است که

چهرة مثبت تعهد یا چهرة منفی آن شود طلب را انتقال داد و هم دین را و با دید منطقی هیچ تفاوتی میآنکرد، یعنی هم می

 (Goudmenet, 1965, n:476توان انتقال داد.) داد دین را نیز میتوان انتقال وجود ندارد. پس همانگونه که طلب را می

 . حقوق کشورهای عربی1-2-2

های مختلف از جمله های فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت در زمینهدر حقوق اغلب کشورهای عربی تا قرن اخیر، دیدگاه

مالکی انتقال طلب را تحت عنوان بیع و هبه دین  آمد. در بین مذاهب مذکور، تنهادیدگاه غالب به حساب می« طلب انتقال»

هم از طریق بیع دین به خود او تأکید به رسمیت شناخته است و سه مذهب دیگر بر قابلیت انتقال طلب به شخص مدیون، آن

 (17، ص1986اند.)السنهوری، نموده و از پذیرش سایر انتقال طلب امتناع ورزیده

شد و ل ارادی طلب اغلب با مشکلاتی مواجه بود تا جایی که یا از قبول آن خودداری میدر حقوق این کشورها پذیرش انتقا

 شد.قانون مدنی سابق مصر، قابلیت انتقال طلب جز با رضایت کتبی مدیون میسر نمی 349چون ماده یا در مواردی هم

جا که برگردان ت پذیرفت. تا آناما پذیرش تأسیس حقوقی مذکور در این مرحله با پیروی از حقوق مدنی فرانسه صور

( قانون مدنی فرانسه و اعمال اندک تغییراتی در قانون مدنی مصر نیز فصلی در باب بیع به انتقال طلب 1689-1695مواد)

دانان این کشور درباره انتقال طلب های جدید حقوققانون مدنی مصر با مد نظر قرار دادن دیدگاه 303اختصاص یافت. ماده 

قانون مدنی لیبی،  290قانونی مدنی سوریه، ماده  303سابق قانون مدنی آن کشور گردیده و با ماده  349ماده جانشین 

( براساس مواد 249، ص1986قانون تعهدات و عقود لبنان برابر است.)السنهوری،  280قانون مدنی عراق، ماده  362ماده 

که قانون یا توافق متعاقدین یا طبیعت تعهد از چنین ماید مگر اینتواند حق خود را به شخص دیگر واگذار نمذکور: دائن می

 گردد.انتقالی جلوگیری کند و انتقال بدون نیاز به رضایت مدیون از نفوذ و تمامیت برخوردار می

رت طلب ممکن است با استفاده از بیع، هبه، رهن، و نظایر آن صوچنین در کشورهای عربی مانند حقوق فرانسه، انتقالهم

تواند بر هریک از عقود یا نظر از جزئیات مربوط به شرایط شکلی ویژه انتقال طلب، ماهیت آن میپذیرد که در این صورت صرف

 (52و  50، صص1373اعمال حقوقی مذکور منطبق باشد.)سلاجقه، 

 حقوق آلمان . 1-2-3

قانون مدنی آلمان انتقال دین ممکن است  414 در حقوق آلمان انتقال طلب و انتقال دین پذیرفته شده است بر اساس ماده

براثر قرارداد با طلبکار باشد، این قرارداد مانند ضمان در کشور ما مفید نقل ذمه است و نیز ممکن است سبب انتقال دین، 

 قرارداد میان مدیون و شخص ثالث باشد.

 این قرارداد در صورتی نافذ است که:

 انتقال دین به طلبکار ابلاغ شود.-1

 طلبکار به انتقال رضایت دهد.-2

شود. در حقوق این کشور برخلاف حقوق فرانسه در هر دو پس از رضای طلبکار مدیون از تعهدی که داشته است بری می

 (Mazeaud, 1978, p1278ند از آن سود ببرد.) تواشود و طلبکار نمیصورت انتقال دین تمام تضمینات و وثائق دین ساقط می

که به نفوذ قرارداد میان مدیون بنابراین در حقوق آلمان انتقال دین شباهت زیادی به وضع انتقال دین در حقوق ما دارد، جز این

 و ثالث با رضای طلبکار تصریح شده است.

 . حقوق سوئیس1-2-4

شود و شده است که مانند ضمان در حقوق ما میان ثالث و طلبکار واقع میدر حقوق سوئیس قرارداد انتقال دین پذیرفته 

 گردد.باعث برائت ذمة مدیون اصلی می

توان گفت که از این جهت قانون تعهدات سوئیس( می 178یابد.)ماده در انتقال دین در حقوق سوئیس توابع آن نیز انتقال می

 (296، ص1374حقوق سوئیس شبیه حقوق فرانسه است.)کاتوزیان، 

  

 . تعریف و ماهیت حقوقی تبدیل تعهد1-3

قانون مدنی مرتبط  293و  292ها، به مواد چون بحث ما در خصوص سقوط یا بقای تضمینات دین یا طلب بر اساس انتقال آن

 ای داشته باشیم.گردد، مناسب است به تبدیل تعهد نیز اشارهمی



گذار از آن تعریفی نکرده است و از حقوق فرانسه اقتباس شود، قانوندنی دیده میقانون م 292واژه تبدیل تعهد در صدر ماده 

 کرده است.

گیرد. تبدیل تعهد ممکن است به تبدیل تعهد عبارت است از الغای یک تعهد به موجب تعهدی دیگر که جای تعهد اول را می

( و 355، ص1368قانون مدنی آمده است.)امامی،  292صورت تغییر مدیون یا بستانکار یا طلب باشد. همانگونه که در ماده 

قانون مدنی مصر به توضیح  353آمده است و ماده « التجدید»که در قانون مدنی مصر مبحث تبدیل تعهد تحت عنوان حال آن

اد جدید و نیز اشاره این امر پرداخته که در تبدیل تعهد با دو التزام روبرو هستیم، یک التزام و قرارداد قدیم و یک التزام و قرارد

کرده است که تبدیل تعهد به یکی از سه صورت زیر ممکن است تحقق پیدا کند، با تبدیل و تغییر تعهد سابق، یا با تغییر 

 339و قانون مدنی لیبی ماده  350متعهد سابق و یا تغییر متعهدله سابق، شبیه این مطلب در قانون مدنی سوریه در ماده 

 (428، ص1986آمده است.)السنهوری،  441ماده و قانون مدنی عراق 

در حقوق فرانسه تبدیل تعهد به منظور رهاساختن تعهد از قید رابطه شخص طلبکار و بدهکار تأسیس شده است. در مفهوم 

 ذیرد.پشد که دو عمل حقوقی جداگانه انجام میقدیم حقوق رم تعهد قابل تغییر و انتقال نبود، در تبدیل تعهد چنین تحلیل می

 شود.تعهد سابق ساقط می          -1

 شود تا جانشین آن گردد.تعهد دیگری ایجاد می          -2

در تبدیل تعهد رمی که میراثی از رمیان است و در حقوق بسیاری از کشورها به یادگار مانده است سقوط و ایجاد تعهد به  

 (280، ص1374گرفت و هرکدام سبب تحقق دیگری بود.)کاتوزیان، عنوان دوام ملازم یکدیگر با هم موضوع تراضی قرار می

ای از کشورها به دلیل فایده اندک آن در روابط حقوقی نیست، بلکه در نتیجه حفظ عنوان تبدیل تعهد در حقوق کنونی پاره

اختند، عنوان تبدیل تعهد جای مانده از رومیان است. به همین جهت، آنان که خود را از قید آن رها سها و رسوم بهنفوذ سنت

را نیز ترک گفتند و انتقال طلب و دین را به جای آن نشاندند، مثل قانون مدنی آلمان. در حقوق سوئیس و فرانسه نیز دیگر 

 تبدیل تعهد آن جایگاه پیشین را ندارد.

پذیرد و نیازمند اراده نفر صورت نمیبا توجه به تعریفی که از تبدیل تعهد ارائه گردید آشکار است که تبدیل تعهد با اراده یک 

جا که همیشه ایجاد تعهد جدید در برابر سقوط تعهد سابق مشروط باشد و لذا دارای ماهیت قراردادی است. از آندو طرف می

 باشد که در این عقد، سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدیدباشد، تبدیل تعهد از جمله عقود معوض و دو جانبه میبه آن می

 گیرد.صورت می

در این قرارداد نیز هر یک از عوضین علت دیگری است و سقوط تعهد سابق در مقابل ایجاد تعهد جدید قرار دارد؛ لذا اگر بعد 

از قرارداد تبدیل تعهد معلوم شود که تعهدی وجود نداشته یا باطل بوده است مثل این است که یکی از عوضین معامله در 

لذا قرارداد تبدیل تعهد باطل خواهد بود و در نتیجه تعهد سابق به موجودیت خود ادامه خواهد  حین عقد موجود نبوده،

 (832، ص1986داد.)السنهوری، 

 لازم به ذکر است که با توجه به مراتب فوق، نباید موضوع تعهد را با موضوع قرارداد تبدیل تعهد اشتباه گرفت.

که موضوع قرارداد تبدیل تعهد همیشه سقوط انتقال مال باشد، در حالی موضوع تعهد ممکن است انجام فعل، ترک فعل و

 (29، ص1373تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید است.)صحرانورد، 

 نماید، تا در ادامه این نوشتار به موضوع اصلی پرداخته شود.ای مختصر به این نهادهای حقوقی لازم میاز نظر شکلی اشاره

  

 با انتقال تعهد . مقایسه تبدیل تعهد1-4

حال که با تعاریف انتقال طلب، دین و نیز تبدیل تعهد آشنا شدیم، بهتر است در نخستین گام به این مطلب بپردازیم که چه 

پردازیم که اگر ثابت شود که بین این دو تفاوتی هایی بین انتقال دین و تبدیل آن وجود دارد. ما از آن جهت به این امر میتفاوت

قانون مدنی خواهد بود؛ ولی اگر بین این دو نهاد تفاوت وجود داشته  293د، پس انتقال تعهد نیز مشمول ماده وجود ندار

که تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تسری پیدا نکند، بایستی به دنبال دلایل و توجیهات منطقی دیگری باشد، برای این

 باشیم.

که در تبدیل تعهد، تعهدی در نتیجة تغییر و تبدیل تعهد تفاوت وجود دارد، چه آن هیچ تردیدی وجود ندارد که بین انتقال تعهد

 گردد.یکی از ارکان آن به تعهدی دیگر تبدیل می

 (265، ص1351شود.)صفایی، الواقع تعهد اول ساقط و تعهد دیگری جایگزین آن میفی

ای وجود آمدن تعهد جدید، تعهد اخیر سرنوشت و حیات جداگانهاثر تبدیل تعهد آن است که براثر سقوط تعهد سابق و به

خواهد داشت و شرایط واحکام تعهد سابق در آن جاری نخواهد شد. به طور مثال اگر تعهد سابق دارای وثیقة عینی مثل 

 (171تا، صود.)بروجردی عبده، بیشرهن باشد به محض تحقق تبدیل، وثیقه منتفی می

چه پس ما در تبدیل تعهد با از بین رفتن یک تعهد و پیدایش یک تعهد جدید روبرو هستیم و بدیهی است که در این فرآیند آن

 گردد پس تمامرود تفاوت داشته باشد و چون تعهد سابق بر اثر انتقال به کلی معدوم میچه از بین میآید با آنبه وجود می

آید، طبق اصل عدم، هیچ یک از تضمینات رود و تعهد جدیدی که به وجود میاوصاف، خصوصیات و تضمینات آن نیز از بین می

که طرفین در تبدیل تعهد بر بقای تضمینات تعهد لاحق توافق کرده باشند.)صفایی، تعهد سابق را همراه نداشته ندارد، مگر این

 (264، ص1351

هیتاً با تبدیل آن متفاوت است، در انتقال تعهد، ما با از بین رفتن یک تعهد و به وجود آمدن تعهد جدید لیکن انتقال تعهد ما

گردد، روبرو نیستیم در حقیقت در انتقال تعهد، همان تعهد پیشین است که از ذمة شخصی به ذمة شخصی دیگر منتقل می

 ها.با همان خصوصیات و اوصاف و تضمین



 پردازیم:که مطالب بهتر بیان گردد به مقایسه تبدیل تعهد با انتقال دین و انتقال طلب میاین در همین راستا برای

  

 . مقایسه تبدیل تعهد با انتقال دین1-4-1

، 1353کند.)جعفری لنگرودی، انتقال دین یک عمل حقوقی است که به موجب آن مدیون تعهد خود را به دیگری منتقل می

عدم برائت ذمه مدیون  -ایی جنبه منفی تعهد است و نتیجه آن اغلب برائت ذمه مدیون اصلی است ج( انتقال دین جابه25ص

یابد و براین اساس رقم منفی دارایی وی کاهش می -ای به ذمه وی منضم گردد اصلی در صورتی قابل تصور است که ذمه

یابد. حال اش مشغول گردیده، افزایش میذمهدر عوض بخش منفی دارایی ثالثی که بر انتقال دین، به جای مدیون اصلی 

 کند.که در انتقال طلب که به آن خواهیم پرداخت، بخش مثبت دارایی تغییر میآن

اگرچه بین انتقال دین و تبدیل تعهد به اعتبار مدیون شباهت وجود دارد، ولی باید گفت بین این دو پدیده حقوقی جهات افتراق 

آید و آن رابطه گردد و هیچ تغییر در دین به وجود نمیالذمه میقال دین شخص ثالت مشغولباشد؛ در انتمهمی موجود می

ماند با این وصف که فقط شخص مدیون تغییر کرده است، ولی در تبدیل تعهد آور سابق به جای خود باقی میحقوقی الزام

 (108، ص1353لنگرودی،  ؛ جعفری 139، ص1373کند.)شهیدی، آور تغییر پیدا میرابطه حقوقی الزام

 توان اشاره کرد:های اساسی زیر میدر مقایسه انتقال دین و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون به تفاوت

آید، جدیدی به وجود می رود و به جای آن رابطهجا که رابطه حقوقی قبلی از بین میالف( در تبدیل تعهد به اعتبار مدیون، از آن

یک نیز به ا دو عمل حقوقی مواجه هستیم که وقوع هر یک با دیگری ملازمه دارد. البته باید گفت که هیچتوان گفت که بمی

رود، بلکه فقط مورد تعهد از گیرد ولی در انتقال دین، رابطه حقوقی تعهد سابق از بین نمیطور مستقل مورد نظر قرار نمی

ر رابطه مربوط به دین را به ریسمانی تشبیه کنیم، در تبدیل تعهد شود. اگذمة مدیون اصلی به ذمة مدیون جدید منتقل می

شود و رشته جدیدی بین مدیون و متعهدله در عالم حقوق به وجود از طریق تبدیل مدیون، ریسمان مذکور به کلی پاره می

 (17تا، صماند.)شهیدی، بیآید، در صورتی که در انتقال دین ریسمان قبلی باقی میمی

ص تفاوت دیگر این دو باید گفت که در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون، متعهدله سابق در تبدیل تعهد دخالت ب( در خصو

که در انتقال دین بستانکار شود و حال آندارد و طرف قراردادی است که تبدیل تعهد به موجب آن قرارداد دارد، حاصل می

دی دین، با انتقال قهری دین در این مورد نیست و رضای دائن شرط صحت دخالتی ندارد و به هر حال فرقی بین انتقال ارا

 (139، ص1353باشد.)جعفری لنگرودی، انتقال دین نمی

 دارد:اشاره کرد که بیان می 7/2/1316قانون بیمة مصوب  17توان به مادة در تأیید این مطلب می

الیه، کلیة تعهداتی را که به موجب قرارداد به گر ورثه یا منتقلگذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری، ادر صورت فوت بیمه»

هذا ماند، معالیه به اعتبار خود باقی میگر اجرا کند، عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقلگذار بوده است، در مقابل بیمهعهدة بیمه

 ...«.را نیز نخواهد داشت الیه حق فسخ آنگر یا ورثه یا منتقلهر یک از بیمه

 توان به خوبی استنباط کرد که در انتقال دین برخلاف تبدیل تعهد، متعهدله دخالت ندارد.از این مسأله می

 البته ممکن است قرارداد انتقال دین با توافق میان مدیون اصلی و مدیون جدید با رضایت دائن منعقد شود.

صورت بعد از انعقاد صحیح قرارداد انتقال دین، در واقع طور که گفته شد شرط نیست. در هر دو اما رضایت و دخالت وی همان

گردد. لذا رابطة دینی با تمام اوصاف، شود و شخص ثالثی جایگزین او میرود بلکه فقط مدیون عوض میامر، دینی از بین نمی

 ماند.ها و ایرادات به قوت خود باقی میتضمینات دفاع

قانون مدنی که تبدیل تعهد به اعتبار  292ماده  2گذار در بند ین است که قانوندانان الازم به ذکر است که نظر برخی حقوق

دارد وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید، کند و بیان میتبدیل مدیون را تعریف می

تبدیل تعهد بوسیله تبدیل مدیون، متعهدله یکی گونه که گفتیم در ( زیرا همان339، ص1386دچار اشتباه شده است،)امانی، 

ماده مذکور بیانگر انتقال  2موافقت ندارد بلکه بر عکس بند  292ماده  2باشد و این امر با ظاهر بند از طرفین تعهد جدید می

)عدل، شود و رضایت متعهدله شرط صحت آن است نه از ارکان آن.دین است که بین مدیون اصلی و مدیون جدید واقع می

 (339، ص1، ج 1368؛ امامی،  366، ص1373

گذار اشتباه در ترجمه رخ قانون مدنی ناظر به انتقال دین است و از سوی قانون 292ماده  2دانان بند از نظر این گروه حقوق

دد، پس دین گرآید و همان دین قبلی است که منتقل میوجود نمیداده است و بنابراین در انتقال دین چون دین جدیدی به

 قانون مدنی گردد. 293شود و مورد فوق مشمول تبدیل تعهد نیست تا مشمول ماده با همه تضمینات خود منتقل می

قانون مدنی بر تعمد  292ماده  2و  3گذار مدنی بندهای ولی نظر دیگری نیز مطرح است که اشاره دارد براین امر که قانون

ست و درصدد بوده است که با اخذ صورت از حقوق فرانسه بدون نیاز به تجزیه صوری، داشته است، و تیزبینی به خرج داده ا

بیان دارد که اراده حاکم بر انتقال ذمه تواناست و این انتقال بدون شرکت مدیون اصلی امکان دارد به این معنی که مدیون 

 (319، ص1374اتوزیان، بندد پذیرای دین دیگر شود.)کتواند در قراردادی که با طلبکار میجدید می

ج( در رابطه با تفاوت تبدیل تعهد و انتقال دین از حیث آثار باید گفت: یکی از آثار مهم تبدیل تعهد این بود که بعد از وقوع تبدیل 

 شود.ها و ایرادات و تضمینات مخصوص به خود جایگزین آن میتعهد، تعهد سابق با تمام اوصاف، دفاع

که تبدیل تعهد، سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید است. هر یک علت است برای دیگری؛ در حالی عوضین و موضوع قرارداد

ها و تضمینات به قوت و اعتبار خود باقی گیرد و رابطة دینی و دفاعدر انتقال دین، فقط در ناحیة مدیون تغییر و تحول صورت می

 است.

ها و ایرادات موجودات شود تضمینات و دفاعتعهد جدیدی جایگزین آن می که تعهد سابق ساقط ودر تبدیل تعهد، نظر به این

ق.م( در  293که طرفین قرارداد، خلاف آن توافق کنند.)مادهشود مگر اینمستقلی نیستند و به تبع سقوط تعهد ساقط می



پا برجاست به تبع آن کلیه شود و رابطه دینی و تعهد که در انتقال دین چون مدیون جدید جایگزین مدیون اصلی میحالی

 تضمینات و ایرادات به قوت خود باقی است.

رود ولی در شود تضمینات نیز از بین میدر حقوق فرانسه در تبدیل تعهد چون دین یا طلبی، تبدیل به دین یا طلب دیگر می

کند و مدیون تغییر میدهد، چون فقط شخص نهادهای حقوقی که در حقوق فرانسه فایده عقد ضمان در حقوق ما را می

ماند. غالباً در حقوق خارجی انتقال تعهد هیچ وثائق و تضمینات دین باقی می  شود، تبعاً هیچ تغییر در خود دین پیدا نمی

 تأثیری بر اوضاع احوال دین و طلب از جهت وثائق و تضمینات و دفاعیات ندارد.

  

 . مقایسه تبدیل تعهد با انتقال طلب1-4-2

کنند که تعهد مدیون در این ترتیب، مدیون و متعهدله توافق مییکی از موارد تبدیل تعهد، تبدیل از طریق متعهدله است، به

شود و در برابر آن تعهد جدید در برابر متعهدله به تعهد او در برابر ثالث تبدیل یابد که در صورت قبول ثالث تعهد اول ساقط می

 (139، ص1373؛ شهیدی،  342، ص1368د.)امامی، آیبرابر ثالث به وجود می

برای تحقق این تبدیل تعهد، رضایت و انشای هر سه طرف، متعهد و متعهدله اول و متعهد جدید ضروری است. اراده متعهد 

بدیل از این رو ضروری است که وی تعهد جدیدی را به ذمه گرفته است و اراده متعهد اول از این جهت ضروری است که بر اثر ت

 شود و اراده ثالث نیز برای تعهد جدید لازم است.تعهد، طلب او ساقط می

که از نام آن پیداست، جنبه مثبت تعهدی که متعهد به سببی از اسباب موظف یا ملزم به ایفای آن است در انتقال طلب چنان

گردد. در صورتی که در تبدیل تعهد می الیه( داخلاز مالکیت شخصی)بستانکار اصلی( خارج و به مالکیت شخصی دیگر)منتقل

باشد و انتقال جنبه مثبت تعهد از شخصی به شخص دیگر ممکن از طریق تغییر دائن اساساً مسأله نقل مالکیت در میان نمی

 های اساسی ذیل بین دو مورد مذکور مشهود است:این لحاظ از حیث ترتیب آثار نیز تفاوتنیست. به

گیرد به نحوی که جنبه مثبت چنین تعهدی موضوع انتقال اضی طرفین حول محور یک تعهد قرار میالف( در انتقال طلب تر

این لحاظ مسأله نماید بهالذمه مدیون، تراضی میشود و انتقال دهنده و انتقال گیرنده، نسبت به مالکیت مافیواقع می

که در تبدیل تعهد از طریق تغییر دائن، نه یک تعهد ال آنباشد. حانتقال جنبه مثبت تعهد به عنوان یکی از عوضیین مطرح می

گردد که نوعی ملازمه و رابطه عوض و گیرند، که با سقوط تعهد اول تعهد دوم ایجاد میکه دو تعهد موضوع عقد قرار می

 (139، ص1373توان یافت.)شهیدی، معوض بین سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید می

شود، بلکه اساساً با سقوط تعهد مذکور زائل ت اخیر، نه تنها مالکیت جنبه مثبت تعهد اول منتقل نمیاین لحاظ در حالبه

طلب، دیگر موضوع انتقال تعهد در میان نیست و مسأله یک تعهد و این جهت است که برخلاف انتقالگردد و هم بهمی

 گردد.جایگزینی تعهد نوین به جای آن مطرح می

گیرد تمامی ماند و فقط جنبه مثبت آن مورد نقل و انتقال قرار میر انتقال طلب تعهد اصلی برجای میب( بدان سبب که د

که در تبدیل تعهد تمامی یابد، حال آنتوابع و تضمینات طلب همراه با آن به شخصی که طلب به او واگذار شده انتقال می

ق.م ایران  293این جهت است که ماده گردند و بهآن ساقط میتوابع و تضمینات طلب به لحاظ سقوط تعهد اصلی، همراه با 

 تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر در صورت وجود شرط صریح در این باره.»دارد: صراحتاً مقرر می

ی تعهد سابق به بدیهی است که چنین شرطی نیز در چارچوب تعهد جدید قابل تجزیه تحلیل است و بقاء تضمینات بر مبنا

 دلیل سقوط آن، موضوعیت ندارد.

توان به لحاظ پابرجایی تعهدی که جنبه مثبت آن موضوع انتقال واقع شده، از تمامی چنین در انتقال طلب مدیون میهم

تعهد دفاعیات که در تبدیل ها و ایراداتی که علیه بستانکار اصلی داشته، علیه بستانکار جدید نیز استفاده نماید. حال آندفاع

گردند، چون توابع و تضمینات طلب به لحاظ وابستگی و تبعیت از تعهد اصلی، به مجرد سقوط آن، ساقط میو ایرادات نیز هم

، 1373پذیرد.)سلاجقه، زیرا انتقال طلب قراردادی است مبنی بر انتقال، ولی تبدیل تعهد بر مبنای اسقاط و ایجاد صورت می

 (154و  153صص

وقتی متعهدله »دارد دهد، زیرا این بند بیان میخوریم، مشکلی رخ میبر می 292ماده  3گاه که به بند توضیحات آن با این

مفاد این بند با حقیقت تبدیل تعهد سازگار نیست و بر انتقال طلب انطباق « کندالذمه متعهد را به کس دیگری منتقل میمافی

کند، بدون طلبی دارد، طلب خود را به دیگری منتقل میا عقدی هستیم که شخصی دارد، چرا که در انتقال طلب، مواجه ب

( و این همان چیزی است که بند 21، ص1353که دخالت بدهکار طلب در این عقد تأثیری داشته باشد،)جعفری لنگرودی، این

 قانون مدنی به آن اشاره کرده است. 292ماده  3

ناشی از اشتباه در ترجمه  292گونه انشاء بندهای ماده انان را عقیده براین است که ایندگونه که دیدیم بعضی از حقوقهمان

گذار مدنی در انطباق مواد قانون مدنی فرانسه در خصوص تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون دقت کافی را به است که قانون

 (139، ص1353؛ شهیدی،  342، ص1368اند.)امامی، عمل نیاورده

دانند که با گرفتن گذار میقانون قانون مدنی را ناشی از تیزبینی 293ماده  3دانان دیگری با بیان نظری جدید بند وقولی حق

است که ابتکار جدیدی را بیان صورت از قانون مدنی فرانسه و گسستن بند تقلید و اس کارا و مفید بومی برآن بوده 

 (320، ص1374نماید.)کاتوزیان، 

که گفته شد، انتقال شود و نه تبدیل تعهد، زیرا چنان، انتقال طلب استنباط می292ماده  3است که از بند واقعیت این 

گذار چنین امری را ذیل عنوان تبدیل که قانونالذمة متعهد به ثالث، توسط متعهدله، مصداق انتقال طلب است؛ حال آنمافی

ه سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق و از طرف دیگر با موضوع عدم تعهد ذکر نموده است و این امر از یک طرف با مسأل

بینی شده است، سازگاری ندارد. از این رو نه پیش 293تحقق تضمینات تعهد ساقط شده به تعهد ایجاد شده که در ماده 



 -تعهد به اعتبار تبدیل دائنتوان با استناد به شباهت بسیار میان انتقال طلب و تبدیل اند، میکه برخی پیشنهاد کردهچنان

لازم ندانسته، باید « الذمه او به کس دیگردر انتقال مافی»گذار رضایت مدیون را که قانونو این -که چندان هم بسیار نیست

ی، ذکر تر از چنین انشای، زیرا صریح«انشاء نموده ... صریحاً تأسیس حقوقی انتقال طلب را »... گذار بر این باور بود که قانون

دانیم تبدیل تعهد در حقوق ما عنوانی است که از که میشود و چنانآن در ذیل مواردی است که تبدیل تعهد حاصل می

توان و نه می  حقوق بیگانه به عاریت گرفته شده و ناگزیر باید در تفسیر و تبیین آن بر پایه همان مبانی عاریتی گام برداشت

طلب است، چون در مقام بیان تبدیل تعهد آمده، تبدیل تعهد از تغییر مدیون در ظاهر انتقالالذکر که اگر چه گفت بند فوق

شود، زیرا در آن صورت باید ضرورت موافقت مدیون را از آن استنباط نمود که به هیچ وجه از ظاهر آن دریافت محسوب می

 292ای جز اصلاح بند سوم ماده ه است، چارهگونه که مرحوم دکتر سید حسن امامی متذکر شدشود، بنابراین هماننمی

ای با طلب باشد نیز ندارد، اندراج مادهای که مختص انتقالکه قانون مدنی مادهماند. لیکن در عین حال به جهت آنباقی نمی

 رسد.مضمون بند سوم پیش گفته در آن، ضروری به نظر می

  

 . بررسی وضعیت تضمینات تعهد در اثر انتقال آن2

 . وضعیت تضمینات، در انتقال تعهد از نظر فقه امامیه2-1

توان گفت عقد ضمان نوعی در متون فقه امامیه در خصوص انتقال دین، درباب عقد ضمان بحث به میان آمده است. اگرچه می

گیرنده است، در شود ناشی از تراضی مدیون با انتقال انتقال دین اصلاح یافته است؛ چون قراردادی که سبب انتقال دین می

 (282و281، صص1374شود.)کاتوزیان، که عقد ضمان میان طلبکاران و ضامن واقع میحالی

یابیم که فقهای امامیه براین در هر حال اطلاق لفظ انتقال دین بر ضمان گزاف نخواهد بود و با تفحص در کتب فقها در می

ها و موارد زیر تأییدی رود مثالیقه بوده است، این وثائق از بین میعقیده اجماع دارند که براثر عقد ضمان دینی که دارای وث

 بر این مدعی است:

 فرمایند:مرحوم شیخ محمد نجفی در جواهرالکلام می

اذا کان له علی رجلین مال فضمن کل واحد منها علی صاحبه و کان فائده هذا الضمان ... افتکاک الرهن ان کان علیهما، او »

 (150، ص26ق ، ج -ه1394النجفی، «)ان الضمان اداء.علی احد هم الا 

 دارد:الکرامه تأکید شده است که بیان میبر همین مطلب نیز در کتاب مفتاح

حسینی العامل، «)تظهر الفائده فی افتکاک الرهن الذی کان علی الدینین او علی احد هم الا انّ الضمان بمنزله الا داء.»

 (393، ص5تا، جبی

الواقع تضمینات دین سابق کنیم که بر اثر عقد ضمان فییب در سایر کتب فقهی نیز به این مطلب برخورد میبه همین ترت

 در باب احکام ضمان آمده است: 23گردد در کتاب عروه الوثقی ذیل مسأله ساقط می

الجواهر انفکاکه لانه بمنزله  عنه رهن فهل ینفک بالضمان او لا؟ یظهر من المسالک واذا کان علی الدین الذی علی المضمون»

 «.الوفاء

نظر وی انفکاک تضمینات دین پس اگرچه مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی پس از این بیان اضافه کرده است که به 

( ولی نظر اغلب فقها این 598، ص2، ج1370یزدی، طباطبایی «)لکنه لایخلو عن اشکال»از ضمان خالی از اشکال نیست 

 گردد.ون ضمان به منزله وفا است بر اثر انعقاد عقد ضمان، تضمینات دین سابق ساقط میاست که چ

اند که چون ضمان به منزلة اداء دین است، پس به سبب عقد ضمان رهن الشتات نیز بر این امر صحه گذاشتهدر کتاب جامع

 (53، ص3، ج1371شود.)قمی، فسخ می

گذار مدنی بدان توسل جسته، فقه امامیه نماید که یکی از منابعی که قانوناشاره به این مطلب از آن جهت ضروری می

 است.

ها نشأت توان با تمسک به منابعی که قانون مدنی از آنفلذا اگر احیاناً در برخی موارد مفهوم قانون مدنی روشن نباشد می

دانان معاصر گرفته است، تفسیری را برگزید که با نظریه اکثر فقهای امامیه سازگارتر است. در این خصوص فقط یکی از حقوق

اند ماند و ایشان در توجیه نظر خود بیان داشتهچنان باقی میضمان، رهن دین سابق هم است که نظر به آن دارد که در عقد

دهد فلذا تضمینات نیز متابعیت دین را ماند و تنها محل خود را تغییر میکه، رهن، وثیقه دین است و در ضمان دین باقی می

 (270، ص2، ج1370نماید.)امامی، می

گردد. چون ضمان به آیند که قائلند بر اثر ضمان تضمینات ساقط میقول فقهایی برمی مرحوم دکتر امامی سپس درصدد رد

دارند که اگرچه عقد ضمان به اعتبار مدیون اصلی که ذمه او بری شده است، مانند منزلة اداء دین است، ایشان بیان می

، 1370ذمة ضامن تغییر داده است.)امامی، وفای دیناست، اما دائن دین باقی است و محل خود را از ذمة مدیون اصلی به 

 (270، ص2ج

 3و  2شاید دلیل تأکید مرحوم دکتر امامی بر نظر بالا این امر باشد که ایشان در راستای توجیه نظرشان در خصوص بندهای 

داد، هد قرار میگذار این بندها را در ذیل عنوان تبدیل تعبایست قانونقانون مدنی هستند که به نظر ایشان نمی 292مادة 

 طور که گفته شد، ناظر به انتقال تعهد هستند نه تبدیل آن.چرا که این بندها همان

 . وضعیت تضمینات در انتقال تعهد از نظر حقوق ایران با بررسی تطبیقی2-2

ابطه گروه سومی دانان را عقیده براین است که در این رتوان دو نظر را مطرح کرد؛ اگرچه برخی از حقوقدر این خصوص می

گردد که در توضیحات بعدی نیز وجود دارند لیکن، باید گفت نظر این گروه نیز در نهایت، به یکی از نظرات اصلی ملحق می

 مطلب را بیان خواهیم کرد.



  

 . نظریه عدم سقوط تضمینات2-2-1

ود را در قید عبارات قرار داده است با ای که خاگر بخواهیم خود را چهارچوب الفاظ و کلمات محصور کنیم و بر طبق نظریه

الواقع فرق است بین تبدیل تعهد و انتقال طلب و دین، در تبدیل تعهد با از بین رفتن موضوع برخورد کنیم باید بگوییم که فی

 یک تعهد و پیدایی تعهد دیگر مواجه هستیم.

رود، لذاست که اگر برای تضمین تعهد اول رهنی داده از این روست که با از بین رفتن تعهد اصلی متفرعات آن نیز از بین می

 (167، ص1373شده باشد، رهن مزبور با تبدیل تعهد منفک، و دیگر به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت.)عدل، 

در انتقال طلب یا انتقال دین بحث بر سرچیز دیگری است، در اینجا ما دیگر مواجه با سقوط یک تعهد و ایجاد تعهد دیگر 

شود و همین گونه تیم، بلکه این همان تعهد است که در انتقال دین از ذمة مدیون اصلی به ذمة شخص ثالث منتقل مینیس

کند، پس هر جا که ما با انتقال مواجه هستیم طلب، این همان طلب است که دائن به دیگری منتقل میاست در انتقال

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به »دارد که این ماده بیان میقانون مدنی منتفی است چه  293اعمال ماده  موضوعاً 

و طبق نص این ماده در تبدیل « را صراحتاً شرط کرده باشند.که طرفین معامله آنتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این

 شود نه در انتقال تعهد.تعهد، تضمینات ساقط می

ای قوانین پراکنده در ارتباط با آن، لاأقل رغم تصویب پارهتقال دین و طلب، علیدر حقوق برخی کشورها و از جمله کشور ما، ان

رو ناچار باید ها بر شمرد. از ایناز برخی جهات وضعیت پیچیده و مبهمی دارد، که ابهام قرارداد از حیث آثار را باید در زمرة آن

و برخی مواد پراکندة دیگر که یا مربوط به عقودی که در قالب این آثار را در حقوق ما از قواعد عمومی مربوط به اثر معاملات 

دربارة  اند استنباط نمود که ذیلاً جهات و موارد مذکورطور مستقیم در مورد انتقال تعهد تصویب شدهبه تعهد هستند و یا بعضاً 

 دهیم.نقل ملکیت طلب و توابع آن را مورد اشاره قرار می

پذیرد ملکیت طلب همراه با جمیع اوصاف و توابع و تضمینات آن به صرف تراضی طرفین صورت میطلب، نقل در قرارداد انتقال

گونه که در تألیفات حقوقی انعکاس یافته است، نسبت به اصل مطلب جنبه تبعی و فرعی و توابع و تضمینات مذکور همان

 باشند:( و قابل تفکیک به سه نوع می226، ص1337دارند و در وجود و بقاء، تابع اصل خود هستند)جعفری لنگرودی، 

چه طلب را بهره چون رهینه آن، دیگر وثائق شخصی آن از قبیل ضمانت اشخاص و بالاخره چنانیکی از وثائق عینی طلب هم

 دارند.ها را نیز در زمرة توابع طلب محسوب میباشد آنیا اقساط یا امتیازات دیگری می

که بر مبنای چه مورد توافق صریح طرفین نیز قرار نگرفته باشد، گذشته از آنالیه چنانبه منتقل انتقال توابع همراه با اصل آن

 شود:اصول عقلی قابل استنتاج است و در حقوق ما از مواد و مستندات قانونی ذیل استنباط می

باشند و انتقال توابع تعهد ی عقد می، متعاملین ملزم به کلیه نتایج عرفی و قانونق.م ایران که به موجب آن 220الف( ماده 

 شود.ای است که به موجب آن عرف و عادت و قانون حاصل میهمراه با آن، نتیجه

 ق.م ایران نیز که به موجب آن: 225چنین از ماده هم

توان می. «که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله ذکر در عقد استطوریمتعارف بودن امری در عرف و عادت به»

پذیرد، حتی در طلب همراه وثائق و تضمینات و توابع آن صورت میچنین دریافت نمود که چون اغلب در عرف تجاری انتقال

 توانند همراه با طلب، انتقال یابند.صورت عدم ذکر نیز، به استفاده از چنین عرفی، وثائق و تضمینات می

 ق. م ایران: 32ب( به موجب مادة 

رات و متعلقات اموال منقول و غیرمنقوله که طبعاً در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبور تمام ثم»

 «است.

دانیم در زمره اموال است و حتی از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال طور که میجا که طلب نیز هماناین جهت از آنبه

باشند و محکوم به مالکیت شخصی هستند که تضمینات و وثائق و توابع آن می باشد، متعلقاتی دارد که همانامنقول می

 گردد.طلب میمالک اصل

 ق.م ایران: 365چنین براساس مادة ج( هم

هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در بیع نماید، داخل در بیع و »

 «ت، اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.متعلق به مشتری اس

که گاهی توان انتقال توابع حق را همراه با انتقال مالکیت آن، از ماده مذکور نیز استنباط نمود، به ویژه آناین لحاظ میبه

 پذیرد.طلب، در قالب عقد بیع هم صورت میانتقال

شود، که به موجب مادة مذکور در نیز دریافت می 293ر تعهد از اصل آن در قانون مدنی ایران، از مادة د( تبعیت تضمینات ه

گیرد و دلیل این امر را نیز باید در این نکته جستجو کرد که چون تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی

رو بر مبنای ماده مذکور شوند، از ایننیز همراه و به تبع آن ساقط می گردد، تضمینات آندر تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط می

 شوند.توان چنین استدلال کرد که تضمینات، با سقوط تعهد ساقط میمی

شوند و از امکان درج شرط خلاف در مورد عدم اسقاط تضمینات تعهد سابق در صورت انتقال آن نیز همراه با طلب منتقل می

 جه گرفت که در مورد انتقال تعهد نیز درج خلاف درباره عدم تبعیت تضمینات طلب از اصل آن میسر است.توان چنین نتیمی

توانند در مورد عدم تابعیت توابع بیع از آن، تراضی ق.م ایران طرفین عقد می 358گونه که به موجب قسمت اخیر مادة همان

 (97و  96، صص 1373کنند.)سلاجقه، 

نماید و نه تبدیل تعهد و چون قانون مدنی نیز، دلالت بر انتقال دین و طلب می 292مادة  3و  2از سوی دیگر نیز باید گفت بند 

گذار مدنی ما چاره بود و گفت که قانونبایست زیر عنوان تبدیل تعهد بیاید، باید در پی راهاین ماده در حقیقت نمی 3و  2بند 



که این دو بند را در جایی جداگانه تحت عنوان انتقال دین و طلب چار اشتباه گردیده است و به جای ایندر تدوین این دو بند د

 (340، ص1، ج1368مطرح کند بر اثر اشتباه در ترجمه، این مواد را تحت عنوان تبدیل تعهد قرار داده است.)امامی، 

 دارد که:کند بیان میه وسیله تبدیل مدیون تعریف میگاه که تبدیل تعهد بقانون مدنی آن 292مادة  2زیرا طبق بند 

 «وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.»

شود و رضایت گذار دچار اشتباه شده است زیرا انتقال دین، بین مدیون اصلی و مدیون جدید واقع میدر واقع در اینجا قانون

باشد، ست. به بیان دیگر در انتقال دین رضایت دائن شرط است و بدون رضایت او انتقال نافذ نمیمتعهدله شرط صحت آن ا

 مثل عقد ضمان.

 دارد:که بیان می 684مادة 

 «عهده گیرد.که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بهعقد ضمان عبارت است از این»

شود و طلبکار نیز باید به این امر رضایت دهد و مشمول تبدیل میدر عقد ضمان، عقد بین مدیون اصلی و مدیون جدید واقع 

شود تا تعهد جدیدی جایگزین آن گردد و ما با ایجاد یک گردد، زیرا در اینجا تعهدی ساقط نمیتعهد به اعتبار تبدیل مدیون نمی

ماده  2همان چیزی است که بند  شود و اینتعهد جدید رو به رو شویم بلکه دین ذمة مدیون اصلی به ذمة دیگری منتقل می

 (340، ص1، ج1368گوید، یعنی انتقال دین نه تبدیل تعهد.)امامی، قانون مدنی می 292

 هم ما مواجه با انتقال طلب هستیم نه تبدیل تعهد به وسیله تبدیل دائن. 292مادة  3از سوی دیگر در بند 

باشیم. از همین رو است که رضای مدیون شرط تعهد جدیدی نمیزیرا که مواجه با از بین رفتن یک تعهد و به وجود آمدن 

 تحقق طلب نیست.

چون مالک حق هرگونه تصرف در دارایی خود از جمله طلبش را داراست و در اینجا چون با از بین رفتن زیرا که طلبکار هم

متعهدله ما فی الذمه متعهد را به  وقتی»دارد: که بیان می 292مادة  3تعهدی دیگر مواجه نیستیم، پس باید گفت که بند 

گذار مدنی تبدیل رضایت مدیون را نیز در تحقق آن لازم ندانسته است؛ پس در اینجا نیز قانون «. کس دیگری منتقل نماید

 (340، ص1، ج1368تعهد به وسیله تبدیل دائن را با انتقال طلب اشتباه نموده است.)امامی، 

کنند که در انتقال طلب، الحق( که در ذیل مبحث انتقال تعهد آمده است اشاره میب)حوالهدر حقوق مصر در تعریف انتقال طل

گردد و در این حالت ثالث جانشین و قائم مقام طلبکار بندد که حقی که وی دارد به ثالث منتقل میطلبکار با ثالثی قرارداد می

قانون مدنی مصر صراحتاً اشاره  307گردد در مادة ث منتقل میگردد و تمام خصوصیات و امتیازاتی که طلبکار داشته به ثالمی

 شده است که:

 «.تشمل حواله الحق ضماناته، کالکفاله و الامتیاز و الرهن، کما تعتبر شامله لها حمل من فوائد و اقساط»

ت که تضمینات از گیرد و در توجیه این مطلب اشاره شده اسکه در انتقال طلب، تضمینات طلب سابق به لاحق تعلق می 

اعتماد به له نیز بر اساس توابع تعهد است و برای تقویت و تأکید بر تعهد این تضمینات محقق شده است و بدون شک محال

 شود، مضافاً این تضمینات پذیرای انتقال طلب گشته است و این امور از توابع طلب هستند با انتقال اصل، فرع هم منتقل می

نات چون رهن، کفالت، امتیاز حصری نیست بلکه تمثیلی است و هرگونه امتیاز دیگری نیز همراه با طلب که این تضمیبر این

 (496، ص1986گردد.)السنهوری، وجود داشته باشد با انتقال آن این امتیاز نیز منتقل می

گردد که دین از ذمه منعقد می الدینة( که در انتقال دین قراردادی بین دو طرفگونه است در خصوص انتقال دین)حوالههمین

 قانون مدنی مصر نیز اشاره شده: 315گردد که در مادة دائن به شخص ثالثی منتقل می

 .«تنعقد حواله الدین باتفاق بین المدین و شخص آخر یتحتمل عنه الدین»

 کند.میقانون مدنی مصر اشاره شده است که تضمینات دین سابق به دین لاحق تسری پیدا  318در ماده 

یکی از دلایلی که اختلاف نظر مطرح شده در حقوق ایران، در حقوق مصر و بیشتر کشورهای عربی و نیز حقوق فرانسه 

مطرح نشده است آن است که در حقوق این کشورها مادة صریح و بدون ابهامی در خصوص تعریف تبدیل تعهد و آثار آن و نیز 

ای است، که جزئیات مربوط ود دارد و انتقال طلب نیز تأسیس حقوقی شناخته شدهدر خصوص تعریف انتقال دین و آثار آن وج

گذار رسیده است. در حالی که در قانون مدنی ما موادی که صریحاً در خصوص آثار حقوقی انتقال دین به آن به تصویب قانون

 و طلب باشد، وجود ندارد.

 288ق.م( و لبنان)مادة  318ق.م( سوریه)مادة  348م(، عراق)مادة ق. 305در حقوق بسیاری از کشورها نیز مثل لیبی)مادة 

قانون تعهدات و عقود لبنان( به انتقال تضمینات به همراه دین مورد انتقال تصریح شده است، در حقوق فرانسه تبدیل تعهد و 

رود ولی در تبدیل ق از بین نمیانتقال تعهد دو نهاد متفاوت با آثار خاص خود هستند که در انتقال تعهد، تضمینات دین ساب

 روند.تعهد به اعتبار دگرگون شدن تعهد، تضمینات از بین می

شود ولی این دو تأسیس در قانون مدنی تبدیل تعهد هم محسوب می 292در حقوق ایران ضمان و حواله بر اساس مادة 

در حقوق خارجی انتقال تأثیری در اوضاع و طور دقیق از هم مجزا و دارای دو هدف جداگانه هستند زیرا حقوق خارجی به

طور مثال در حقوق فرانسه تبدیل تعهد و انتقال تعهد و نهاد احوال دین و طلب از جهت وثائق و تضمینات و دفاعیات ندارد. به

یری ایجاد رود، زیرا در ماهیت تعهد تغیمتفاوت با آثار خاص خود هستند که در انتقال تعهد تضمینات دین سابق از بین نمی

 نشده است.

   . نظریة سقوط تضمینات2-2-2

قانون مدنی اشتباه رخ نداده است، از نظر این گروه در  292دانان را عقیده بر آن است که در تدوین ماده بعضی از حقوق

 (297، ص1374گذار تبدیل تعهد یعنی انتقال دین و طلب.)کاتوزیان، اصطلاح قانون



یند که در زبان حقوقی ما تبدیل تعهد اعم است از انتقال دین بدون رضای مدیون یا سقوط تعهد و گوطرفداران این نظریه می

ایجاد تعهد تازه با رضای مدیون و همین مطلب را نیز باید در رابطه با انتقال طلب گفت که توضیح آن خواهد آمد. برای روشن 

 ای به حقوق روم کرد.شدن این مطلب باید اشاره

شد، تبدیل تعهد در حقوق م، انتقال طلب و انتقال دین شناخته نشده بود فلذا تبدیل تعهد در مقام آن دو واقع میدر حقوق رو

ای شکلی و مربوط به صورت تعهد بوده است. در حقوق روم حتی با تغییر یکی از عناصر غیراساسی تعهد رم بیشتر مسأله

شده و گاه نیز در مقام انتقال دین و نیز تبدیل تعهد حقوق محقق می مانند اضافه کردن اجل یا توثیق دین از طریق ضمان

 شده است.انتقال طلب از طریق تغییر دادن دائن یا مدیون تبدیل تعهد انجام می

گیرد، زیرا با وجود ولی امروزه تبدیل تعهد از اهمیت محدودی برخوردار است و در معاملات به ندرت مورد استفاده قرار می

شود و به همین جهت در بسیاری از قوانین طلب، دیگر نیازی به تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون و دائن احساس نمیانتقال 

مدنی کنونی دنیا، تبدیل تعهد اهمیت خود را از دست داده است و جای خود را به دو تأسیس انتقال دین و انتقال طلب داده 

مهیدی را اندیشیده است که به جای نهاد قدیمی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون گذار ایران تاست. به این معنی که قانون

 تعریف ضمان را قرار داده است.

آید که دو طرف تعهد بخواهند در حقوقی که انتقال دین و طلب پذیرفته شده است، تبدیل تعهد تنها در موردی به کار می

کار نیازی به این وسیله قدیمی که زادة تاریخ فرانسویان بدیل مدیون و طلبموضوع یا سبب آن را تغییر دهند، وگرنه برای ت

اند؛ در اند وجود ندارد. نویسندگان قانون مدنی نیز درست چنین کردهکه گفته شد آنان نیز از رومیان به ارث بردهاست و چنان

، 1376اند.)کاتوزیان، ن و طلب را به جای تبدیل تعهد نهادهانتقال دی 3و  2اند و در بند تعریف تبدیل تعهد را آورده 292مادة  1بند 

 (333، ص4ج

به تعبیر طرفداران این نظر، قانون مدنی ما در خصوص تبدیل تعهد صورت را از قانون فرانسه گرفته است، ولی در عین حال 

فایده انتقال دین را به جای وسیلة بی بند تقلید را گسسته است و در مقام اجتهاد ابزار کارا و مفید بومی یعنی انتقال طلب و

 (320و  319، صص1374گذاری را حمل بر اشتباه کرد.)کاتوزیان، رومی قرار داده است و بنابراین نباید نوآوری قانون

بر طبق این نظریه در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون و نیز در انتقال دین، هدف این است که دین بر ذمة دیگری قرار گیرد 

دانند، قائل به و مدیون اصلی رها شود ولی آنان که تحقق این امر را منوط به گسستن رابطة قبلی و ایجاد رابطة جدید می

شود و با توجه تر نیازی به تجزیه صوری احساس نمیهای پختهگردند ولی در اندیشهیون میتبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مد

توان بدون شرکت مدیون اصلی دین را منتقل کرد و قرارداد را که ما در حقوق خودمان انتقال دین و طلب را داریم میبه این

عهد به اعتبار تبدیل دائن لازم است بدهکار التزام جدیدی بین مدیون جدید و طلبکار منعقد کرد. در حقوق فرانسه در تبدیل ت

الذمه متعهد را به تواند مافیقانون مدنی طلبکار می 292مادة  3را به عهده بگیرد و در عمل حقوقی مبتکر باشد ولی در بند 

نشیند ه جای او میشود و طلبکار جدید بکس دیگری منتقل کند. در این عمل، طلب متعهدله پیشین از بدهکار ساقط می

که عمل آنان تجزیه گردد و نیاز به راضی کردن مدیون وجود داشته باشد، یعنی صورتی که تجارت امروز به آن نیاز بدون این

روند چرا که توابع و لواحق یک تعهد دارد. بنابراین، با سقوط تعهد سابق، تمامی تضمینات و وثائق و توابع آن نیز از بین می

ل از خود تعهد ندارند در وجود و عدم تابع خود تعهد هستند، بنابراین هرگاه به عنوان مثال برای تعهد سابق وجودی مستق

که طرفین رهنی وجود داشته باشد یا برای آن ضامنی باشد، با تبدیل تعهد ذمه ضامن بری و رهن منفک خواهد شد مگر این

 گوید:انون مدنی میق 293بقای وثیقه یا ضمان را شرط کرده باشند. مادة 

که طرفین معامله، آن را صراحتاً شرط کرده در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این»

 «باشند.

شود غیر از دینی است که در ذمة بنابراین، با تکیه بر تبدیل تعهد بودن آن، چون دینی که در ذمة مدیون جدید مستقر می

ها نیز منتفی خواهند ابق بوده است، لذا تضمینات و وثائق که از توابع و لواحق دین است، با انتقال دین آنمدیون س

 (15و  14، صص1337شد.)جعفری لنگرودی، 

روند، گویند: تضمینات و وثائق از بین میدانان با تکیه بر مفهوم عقد ضمان ولی برخلاف گروه اول میاما دستة دیگر از حقوق

رود اینان برای عنه، وثیقه هم از بین میاینها تابع دین است و با انتقال دین به ذمه ضامن و سقوط آن از گردن مضمون زیرا

 (282، ص1374؛ کاتوزیان،  334، ص3، ج1376)کاتوزیان، کنند:توجیه نظر خود چنین استدلال می

کار باقی بماند آیا چنان در وثیقه طلبحال اگر مدیون هم ق.م( است؛ 689ترین اثر نقل ذمه برائت مدیون اصلی)مادة مهم -1

توان ادعا کرد که او از دین بری شده است؟! این چگونه برائتی است که طلبکار بتواند با فروش مال او طلب خویش را می

 استیفاد کند؟

یک کلی است. یعنی برائتی که به در فقه امامیه نیز هرجا صحبت از برائت مدیون در اثر ضمان است، منظور از برائت  -2

عنه عنه حق مطالبه هیچ چیزی را نداشته باشد و به عبارت بهتر حق مراجعه او به مضمونله از مضمونموجب آن دیگر مضمون

به کلی از بین برود. البته این امر در صورتی است که عقد ضمان بدون هیچ قید و شرطی واقع شود. بنابراین با باقی ماندن 

که مال او در الذمه شده است در حالیعنه بریتوان گفت مضمونقه پس از انتقال دین و اشتغال ذمة ضامن، چگونه میوثی

 له باقی است؟!گرو و رهن مضمون

( 320ص، 1376های زندگی کنونی سازگارتر است.)کاتوزیان، ای که قانون مدنی ما اندیشیده با ضرورتبینیم عقیدهپس می

 ید از تبدیل تعهد ارائه داده است.و مفهومی جد

باشد.)کاتوزیان، که این نظر مؤید قول اکثریت فقهایی که قائل به انفکاک تضمینات بر اثر عقد ضمان هستند نیز میمضافاً بر آن

ذمه ال( چرا که در تعریف اصطلاحی ضمان نزد اندیشمندان فقه اسلامی آن را تعهد به مال از ناحیة شخص بری331ص، 1376



ضمان عبارت است از نقل »گویند: ( و گروهی دیگر به اثر تعریف کرده و می144.ق، ص-ه 1410اند.)مکی عاملی، دانسته

 (82.ق، ص-ه1417خوئی، «)عنه به ذمه.مال از ذمه مضمون

رفته است.)نجفی، دانند. این قول مورد قبول فقهای امامیه قرار گاین ترتیب ضمان را وسیله برائت ذمه مدیون اصلی میبه

 (222.ق، ص-ه1418؛ حلی،  116، ص26.ق، ج-ه1394

اند، به طور مثال صاحب ( اکثر قریب به اتفاق فقها بر اسقاط تضمینات در ضمان نظر داده75طور که گفته شد،)بنابراین، همان

عنه بری شود و مضموننتقل میعنه به ذمة ضامن مبا تحقق عقد ضمان مال از ذمة مضمون»اند: شرایع در این مورد فرموده

له تأثیری در عنه توسط مضمونعنه حق مطالبه ندارد و برائت ذمه مضمونله از مضمونگردد به طوری که دیگر مضمونمی

 (108، ص2.ق، ج-ه1418 حلی، «)ذمه ضامن ندارد.

عنه ه و عدم تأثیرات برائت مضمونعنالبته گرچه صریحاً از سقوط تضمینات صحبت نشده ولی با توجه به برائت ذمه مضمون

رود. از کتاب مسالک و شود که تضمینات با وقوع عقد ضمان از بین میبعد از عقد ضمان در ذمه ضمان، این طور استنباط می

ها در صورتی است شود زیرا ضمان به منزلة ایفای دین است. البته تمام بحثآید که رهن منفک میجواهر نیز چنین برمی

الاتباع قد ضمان به طور مطلق منعقد شده باشد و در صورتی که شرط بقاء رهن یا عدم آن شده باشد آن شرط لازمکه ع

 (93، ص2، ج1370یزدی، طباطبایی«)است.

الواقع تضمینات دین سابق کنیم که بر اثر عقد ضمان فیبه همین ترتیب در سایر کتب فقهی نیز به این مطلب برخورد می

باشد و این عنه میچه که در فقه امامیه نظر قاطبة فقهای بزرگ است برائت کلی ذمه مضموند. بنابراین، آنگردساقط می

؛ حسینی  230.ق، ص-ه1394؛ قمی،  150، ص26.ق، ج-ه1394امر با سقوط جمیع تضمینات و وثائق ملازمه دارد.)نجفی، 

 (23تا، صشیرازی، بی

، 1353ونه بیان کرد که، انتقال دین و طلب، نوعی تبدیل تعهد است.)جعفری لنگرودی، توان اینگپس بر طبق نظر این گروه می
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شود، مضافاً بر گذار نیز پرهیز میو این نظر با ظاهر قانون نیز سازگار است و با پذیرفتن این نظر از اشتباه کار دانستن قانون

 شود.در ضمان و کفالت، وثیقة دین آزاد می که اشاره شد، بیان شده است کهکه در فقه امامیه چناناین

چه که در مورد عقد ضمان و حواله مبنی بر سقوط تضمینات و با امعان نظر به قول در نظام حقوقی کشورمان با توجه به آن

 5و  3بند این نتیجه رهنمون سازد، در تواند ما را بهقانون مدنی می 746مشهور فقهای امامیه بیان شده و به ویژه که مادة 

 این ماده چنین آمده است:

در صورتی که ذمة مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له براو دارد بری شود  -3شود: ... در موارد ذیل کفیل بری می»

 ...«له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود در صورتی که حق مکفول -5... 

رود در اثر انتقال ذمه هر یک الت کفیل که از جمله تضمینات شخصی به شمار میسازد که کفاین ماده به خوبی روشن می

رود و این به معنی سقوط تضمینات در انتقال از دائن)در انتقال طلب( و مدیون)در انتقال دین( ساقط گردیده و از بین می

 ه است.قانون مدنی صحه گذاشت 293تعهدات در نظام حقوقی ایران است و این امر بر مادة 

گردد ولی رغم پذیرش گروه دوم، عقیده دارند که، در انتقال تعهد، تضمینات ساقط میالبته گروه دیگری وجود دارند که علی

 (266، ص2، ج1351اند.)صفایی، به تغییر اصطلاحی که در قانون مدنی آمده است، انتقاد کرده

اند، بحث در رابطه با نظر ایشان، در اند و نظر جدیدی ارائه نکردهتهولی چون این گروه در واقع همان نظریة گروه دوم را پذیرف

 مطالب ارائه شده در صفحات گذشته بیان شد.

  

 . وضعیت بقای تضمینات در انتقال اسناد تجاری3

واسطه اهمیت دادن به امنیت در اعمال تجاری این اصل پذیرفته شده است که با انتقال دین و طلب به در حقوق تجارت به

که طرفین در خصوص سقوط این تضمینات، با یکدیگر توافق گردد مگر اینواسطة اسناد تجاری تضمینات دین ساقط نمی

گردد حق مراجعه به کلیة مسئولین سند ی دارنده، سند تجاری میواسطه ظهرنویسطور مثال شخصی که بهنمایند. به

 قانون تجارت آمده است که: 245تجاری را دارا است، در ماده 

و این در حالی است که ظهر نویسی موجب انتقال تمام حقوق ناشی «. آیدانتقال برات به وسیلة ظهر نویسی به عمل می»

یعنی مالکیت برات با تمام « ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است»انون تجارتق 247گردد و بر اساس مادة از برات می

شود، در خصوص چک نیز دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم مزایای آن و مسئولیت تضامنی به انتقال گیرنده منتقل می

، 1380؛ صفری،   198، ص1375تواند به کلیة مسئولین چک مراجعه و از جمیع تضمینات استفاده کند.)کاتبی، پرداخت می

 (111ص

 گیرینتیجه

 با توجه به مطالب عنوان شده باید گفت که انتقال دین و تبدیل تعهد در حقوق ایران دارای یک مفهوم و آثار مشابه است.

داد؛ چرا  قانون مدنی مورد بررسی قرار 293و  292وجود نظرات مختلف در این زمینه، باید این عناوین را تحت مواد   رغمعلی

در مبحث چهارم انواع تبدیل  293و  292رغم عدم تعریف تبدیل تعهد در قانون، تنها در دو ماده گذار مدنی ایران علیکه قانون

قانون مدنی  1272و  1271گذار ما با اقتباس از مواد را به نحو کلی بیان نموده است. به تعبیر دیگر قانونتعهد و یکی از آثار آن

قانون مدنی تعبیه کرده است، چرا  292مادة  3و  2ا تیزبینی خاص دو نهاد انتقال دین و انتقال طلب را در بندهای فرانسه، ب

گیرد و با که امروز حتی در خود فرانسه تبدیل تعهد اهمیت و جایگاه پیشین خود را از دست داده و کمتر مورد استفاده می



به نهاد باستانی ملهم از حقوق روم تحت عنوان تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون وجود انتقال دین و انتقال طلب دیگر نیازی 

 شود.و دائن کمتر احساس می

غالباً در حقوق خارجی، به دلیل به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی انتقال تعهد، انتقال تأثیری در اوضاع و احول دین و 

چه تحت عنوان ضمان طور مثال در حقوق فرانسه آنگونه که بیان شد بهطلب از جهت وثائق تضمینات و دفاعیات ندارد و همان

گردد که فقط شخص مدیون تغییر کرده و هیچ تغییری در خود دین صورت دهد باعث میشناخته شده و یا فایدة ضمان را می

که در حقوق ایران و اسلام ماند. حال آنآور وثائق و تضمینات آن نیز تبعاً باقی مینگیرد. فلذا با بقاء دین و رابطه حقوقی الزام

زوال تضمینات تابع فراغ ذمه مدیون است و بقای آن نیز تابع بقای ذمة اوست که این ادعا را قول مشهور فقهای امامیه و مواد 
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